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  *محمد حقاني فضل  …محور  هاي لفظ نظريهبررسي  :ها الهام واژه  در باب الهام كتاب مقدس محور  هاي لفظ نظريهبررسي   :ها الهام واژه 
بـه  ) شـناخته شـده اسـت     »وحـي « يا بنابر آنچه در سنت اسـلامي (هاي الهام نظريه  چكيده زمـاني كـه   . پردازنـد  مـي  در انتقـال وحـي   تبيين ارتباط ميان خدا و واسطة انسـاني  ) مثـل قـرآن يـا كتـاب مقـدس     (بودن يـك مـتن مقـدس     اي به مسئلة الهامي نظريه سـازوكار  ) الـف : دهـد  دو مسئلة عمده را كانون توجه خـود قـرار مـي   ، پردازد مي مسـيحيان نيـز    ).الهامي است ،كه چه ميزان از مطالب موجود در يك متن مقدس اين (محدودة الهام )بو) چگونگي انتقال مطالب خداوند به واسطة انساني(الهام  تبيـين  در  هـاي آنهـا   ديـدگاه . الهـامي اسـت   آنها كه كتاب مقدس بر اين اعتقادند هـاي كتـاب مقـدس     هايي كه واژه نظريه: شوند الهام و وحي به دو دسته تقسيم مي وجـو   هايي كه الهام را در جايي وراي الفاظ جسـت  دانند و نظريه را نيز الهامي مي ــه . پــردازيم در ايــن مقالــه تنهــا بــه بررســي دســتة اول مــي . كننــد مــي بــا توجــه ب بررسـي  ، ارة الهـام و وحـي در فضـاي انديشـگي ايـران     ترشـدن بحـث درب ـ   جدي   . هاي موجود در ديگر فضاهاي ديني خالي از فايده نخواهد بود نظريه
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اين اعتقاد به اين معناست كـه خداونـد   . سخن خدا است کتاب مقـدساند كه  مسيحيان مدعي  مقدمه از  کتـاب مقـدسنحوة ارتباط خدا بـا انسـان در نگـارش    . نحوي اين كتاب را نگاشته است به آنان در . دانان مسيحي را به خود مشغول كرد همان ابتداي مسيحيت ذهن انديشمندان و الاهي هـايي   هاي الهام به نظريـه  نظريه، به واقع. تلاش براي شرح و تبيين چگونگي اين ارتباط بودند ها بـه دو مسـئلة    اين نظريه. را بيان كنند کتاب مقـدسكه سعي دارند نحوة نگارش  اشاره دارد در . عبارتي محدودة الهام چيست هايي از آن و به تمام آن يا بخش ،ستالهامي ا کتاب مقدسداده است و به عبارتي سازوكار الهام چگونه است؛ و مسئلة دوم اين است كـه چـه مقـدار از    اولين مسئله اين است كه خدا چگونه اين مطالـب را بـه نويسـندگان انتقـال     : پردازند عمده مي ، در واقع. ها در جهان مسيحيت بپردازيم ايم كه به معرفي بخشي از اين نظريه ادامه سعي كرده اسـت كـه ذيـل     کتاب مقدسكنيم تنها بخشي از نظريات الهام در باب  آنچه در ادامه بيان مي در الاهيات مسيحي معنايي بسيار نزديك ) inspiration(ذكر اين نكته لازم است كه الهام   . گنجند مي» محور هاي لفظ نظريه«عنوان  هـاي   تـوان بـا نظريـه    هـا را مـي   ايـن نظريـه  ، رو از ايـن . به وحي در اصـطلاح اسـلامي آن دارد     . انديشمندان مسلمان دربارة وحي قرآني مقايسه نمود
در ، در واقـع  )Bowden 2005, 629(ارة الهـام انـدك سـخن گفتـه اسـت      درب ـ کتـاب مقـدس  الهام در كتاب مقدس مسلم فرض شـده اسـت و بـه    ، ها از جانب خدا هستند اين مطلب كه اين نوشته، مقـدس کتاب هـاي كتـاب    گوينـد نوشـته   وجود دارند كه مـي  کتاب مقدسهاي بسيار اندكي در  عبارت  . مندي از الهام و توضيحي دربارة سازوكار آن نيامده است معرفي نظام، همين دليل تـوان در سـفر    ها را مي ترين نمونة اين عبارت روشن. مقدس را خود خدا مستقيماً نوشته است هاي سـنگي   نزد من به كوه بالا بيا و آنجا باش تا لوح: و خداوند به موسي گفت«: خروج ديد آيد آن اسـت كـه كـلام خـدا توسـط يـك فـرد         بيشتر به چشم مي کتاب مقدسآنچه در   .)12، 24خروج (»مايي به تو دهمتا ايشان را تعليم ن ام نوشتهو تورات و احكامي را كه 
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خـدا  « :شـود  اعلانِ پيام خدا با چنين عبارتي آغاز مي، بسياري از اوقات. شود واسطه منتقل مي متكلّم شد و كلام وسيلة من  روح خداوند به«كند كه  داوود ادعا مي، ؛ براي مثال»... گويد مي آنگاه روح خداونـد بـر   «: گويد حزقيال نيز مي. )2:23دوم سموئيل (»او بر زبانم جاري گرديد گيرد تا كارهـا   كار مي هاي مخصوصي را به نقل شده است كه خداوند انسان در عهد قدیم  .)11، 5(»....: فرمايد بگو كه يهوه چنين مي«: مرا فرمود، من نازل شده وسـيلة   وران را بـه  هـايي را انجـام دهنـد؛ ماننـد جـايي كـه خـدا هنرمنـدان و پيشـه          تو مأموري و يـا  . )11-1، 31خـروج  (1گيرد تا براي عبادت خداوند وسايلي بسازند كار مي القدس به روح اسرائيل را در نبرد بـا دشمنانشـان    گيرد تا بتوانند بني روح خداوند بر جِدعون و يفتاح قرار مي هـاي انتقـال    دهنـد كـه واسـطه    عبارات مذكور نشان مي. )29، 11؛ 34، 6اوران د(هدايت كنند معمولاً مأموريت از سوي خـدا را بـا    کتاب مقدس. كلام خداوند نيز از جملة اين افراد هستند كند و پيامبران عهد قديم را نيز كسـاني   بيان مي» القدس بر افراد برگزيده فرود روح«اصطلاح  ؛ ميكـاه  7، 9هوشـع  ( انـد  روح پر هستند و توسط روح خدا انگيخته شده كند كه از معرفي مي خـدا در چنـين آيـات و      منـدي از روح  بهـره . )1، 61، 1، 42؛ اشعيا 5، 11، 2، 2؛ حزقيال 8، 3 يـاد  » الهـام خداونـد  «اي ميان خـدا و انسـان دارد كـه از آن بـا نـام       نشان از رابطه، هايي عبارت طور واضح و شفاف دربارة سـازوكار و چگـونگي ايـن الهـام سـخن       به عهد قدیمشود؛ اما  مي مسيح بـه  . مطابقت دارد، آمده است عهد قـدیمباره نيز با آنچه در  در اين عهد جدیدتعاليم  . گويد نمي نگـران آن   دل، ها و حاكمان و صاحبان قدرت برند آنگاه كه شما را برابر كنيسه  :گويد شاگردان خويش مي القـدس همـان    چه روح، سان از خويشتن دفاع كنيد يا چه بگوييد چهمباشيد كه   عهـد قـدیم. اند هايي كه به انبياء و رسولان منسوب ها و نوشته اي است از كتاب است مجموعه امـروز در دسـترس  هاي مقدس است؛ زيرا الهامي كه  مهم است نحوة الهام نوشتهآنچه اما  .)Pink 1981, 51( گويد جاي رسولان سخن مي القدس است كه به دهد كه روح اين آيه نشان مي  . دم شما را خواهد آموخت كه چه بگوييد
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خوانيم كه عيسي در هنگام اشاره به عبـاراتي   مي )36، 12(مرقسدر . صورت مكتوب بودند به قـدیم عهـدهـاي   الهام و مـتن در دورة عهـد جديـد آشـكارتر شـد؛ زيـرا در آن زمـان كتـاب        سخن چنداني دربارة نسبت اين مكتوبات با خدا و يا آنها با الهام نگفته است؛ اما رابطـة ميـان    هـا و الهـام در    اين رابطة ميان نوشته. »... گويد كه القدس مي داود در روح«: گويد مي مزامیراز  بايـد   کتاب مقـدسآن آية ، برادران«: گويد آنجا كه مي، شود آشكارتر بيان مي رسولان اعمال ، ۹۵مزمـور از  11تـا   7هنگام نقـل آيـات    به عبرانیان هرسالنويسندة كتاب ، همچنين. )16، 1( »از زبان داوود پيشاپيش از يهـودا سـخن گفتـه اسـت     القدس روح، گشت كه در آن حقق ميم ايـن  . )7، 3(». :.گويـد  القـدس مـي   همچنـان كـه روح  ، بـدين سـبب  «: كند آن را چنين بيان مي ، شـده  هـاي مكتـوب   شـوند كـه ايـن نوشـته     تقيم يا غيرمستقيم مدعي ميعبارات به صورت مس از رسـالة پـولس بـه تيموتـائوس اسـت كـه        16: 3آيـة  ، ترين عبارت در اين زمينه كليدي  . اند الهامي معناي  ترجمه شده است به» الهام«اي كه در اين آيه به  يونانيِ واژهاصل . را الهامي دانسته است کتاب مقدسصراحت  اند اين آيه به مسيحيان مدعي. »تمامي كتب از الهام خداست :گويد مي دميـدن روح الاهـي بـه انسـاني اسـت كـه تحـت تـأثير         ، معناي الهـام ، واقع در. است» دميدن« مسـيحيان هـم   ، بنـابراين  .)Law 2001, 49( رساند كلام خداوند را به ديگران مي، القدس روح » ملهـم «انـد   مند شده هايي را كه از روح خدا بهره و هم نوشتهافراد واسطه در انتقال كلام خدا  بيان قطعـي و روشـني دربـارة     کتاب مقدس، عهدینهاي موجود در  رغم اين اشاره اما علي  . نامند مي   . سازوكار الهام و يا محدودة آن ندارد
کتـاب كار الهـام و وحـي مطالـبِ    عقيدة ثـابتي دربـارة سـازو   ، هاي نخستين مسيحيت در دوره  نظرية الهام در مسيحيت ها نيز بـه   كليسا هرگز تلاش نكردند تا يك باور قطعي را دربارة الهام شكل دهند و اعتقادنامهكليسا و آباي . ها ادامه داشت توجهي به چگونگيِ الهام تا مدت اين كم. وجود نداشت مقدس کتـاب كـه حجيـت    اول ايـن  :توجهي به دو علت بـود  اين كم. معنا و سازوكار الهام نپرداختند
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حسـاب   زيرمجموعة حجيت كليسا بود؛ يعني حجيـت ايـن كتـاب بخشـي از سـنتي بـه       مقدس  كه آبـاي كليسـا    هاي بعدي داده بودند و دوم اين آمد كه عيسي به شاگردان و آنان به نسل مي ديدنـد كـه بـه     را مسـلّم انگاشـته بودنـد و چنـدان لازم نمـي      کتاب مقدساهميت و محوريت  در  کتـاب مقـدسپردازي در باب چگونگي رابطـة ميـان خـدا و نويسـندگانِ      فقدان نظريه  . هاي جدي براي اثبات اين امر بپردازند حثب و الهـام  ) revelation(ندرت ميان مكاشفه  آباي كليسا به. شود دورة آباي كليسا نيز مشاهده مي )inspiration ( گذاشـتند  فرق مـي)Focant 2004, 719 (  تـدريج در اوايـل قـرون وسـطا     بـه امـا ، تـري از   بعدها و در دورة مدرسي بـا تـأثير از مكتـب ارسـطو مـدل پيشـرفته      . يوناني بود  ـ روميهايي در باب چگـونگي الهـام در جهـان مسـيحيت شـكل گرفـت كـه متـأثر از انديشـة           نظريه هام كتاب مقدس بـه  در زمان اصلاح ديني آموزة ال. هاي اوليه ارائه شد نظرية موجود در دروه ضـروري بـود تـا    ، »فقط كتاب مقدس«يك مسئلة مهم الاهياتي تبديل شد؛ زيرا با طرح شعار  هـاي محكـم و قـوي در بـاب      اولـين بيـان  . جايگاه كتاب مقدس تا حد امكان مستحكم شـود  -1600(ارتدوكسي پروتستان   دانان دورة هاي الاهي توان در نوشته محور را مي هاي لفظ نظريه اي كه از زمان روشنگري حـاكم شـد و    اما نگاه انتقادي. )Bowden, 2005, 629(يافت) 1750 پديـد   کتـاب مقـدسبـودن   بحران عظيمي براي اعتقاد بـه الهـامي  ، تاكنون نيز ادامه يافته است اين مشـكل باعـث   . بودن اين كتاب به يك مشكل الاهياتي تبديل شد آورد و بحث از الهامي برخـي از محققـان از اصـل ادعـاي     : سـه رويكـرد پديـد آمـد    ، در مواجهه با ايـن مشـكل    . پردازي در باب آن جايگاهي مهم در الاهيات بيابد م و نظريهشد كه مسئلة الها کتـاب اين رويكـرد بيشـتر نقـادان مـدرن     ، در عمل. بودن كتاب مقدس دست كشيدند الهامي امـا دو گـروه   . داننـد  متـروك مـي  را اصطلاحي گنـگ و  » الهام«بسياري از آنان . است مقدس  ,Bowden 2005(دفـاع كننـد   کتاب مقدسبودن  دنبال آن هستند تا به نحوي از الهامي ديگر به

ز روشنگري را حفظ كرده همان نگاه پيش ا، ها كارانه در بسياري از جنبه رويكرد محافظه  . »ليبرال«و » كار محافظه«: توان به دو دسته تقسيم كرد هاي دو گروه اخير را مي نظريه. )629 ترين و بنيادگراترين حاميان اين رويكرد اعتبار و صحت بسياري از مسائل علمي  شديد. است
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حتــي . كننــد كننــد و نتــايج تحقيقــات جديــد كتــاب مقدســي را رد مــي جديــد را انكــار مــي روتر اين نظريه نيز كـه توجـه بيشـتري بـه علـوم جديـد و تحقيقـات كتـاب          هاي ميانه صورت كنـد معتقدنـد و در    كـه خـدا مسـتقيماً در جهـان دخالـت مـي       همچنان بـه ايـن  ، دسي دارندمق رويكـرد  «رويكرد دوم كه معمولاً . اند تا ميان علوم جديد و اين باور آشتي برقرار كنند تلاش را  کتـاب مقـدسبينـي علمـي و نتـايج نقـادي      بـا آغوشـي بـاز جهـان    ، شـود  ناميده مـي » ليبرال  ,Low  2001(بودن را بـا ايـن مسـائل سـازگار كنـد      كند كه نظرية الهامي پذيرد و سعي مي مي

رســد در نظــر برخــي ديگــر  و قطعــي نيســتند و گــاه آنچــه بــراي برخــي ليبــرال بــه نظــر مــي چندان دقيق نيستند؛ زيرا اين تعابير چنـدان روشـن   ، كار و ليبرال هاي محافظه اما اصطلاح. )43 بودن وجود دارد و آن تقسيم ايـن   ها دربارة الهامي بندي نظريه معيار ديگري نيز براي دسته  . كارانه و بنيادگرايانه است محافظه هاي قياسي نظرياتي هسـتند   نظريه. است) inductive(و استقرايي )deductive(ها به قياسي نظريه ، متألـه متديسـت  ، )William Abraham(ويليام آبراهام ، كنند كه از علت به معلول حركت مي بايد چگونه باشد  کتاب مقدسنتيجه بگيرند كه ، كوشند تا از آن دهند و مي مينظريات قياسي يك ادعاي الاهياتي در باب معنـاي الهـام و وحـي را پايـه قـرار        : ن نظريات را چنين تعريف كرده استاي كـه خـدا    اب خدا و كتاب مقدس دارند؛ ماننـد ايـن  هاي مشخصي در ب فرض ها پيش اين نظريه  .)Trembath 1987, 8( يا دربردارندة چه چيزي باشد خطـا و معتبـر بـه انسـان      اي بـي  اش بايـد وحـي   او بـه علـت مهربـاني   ، توانـد دروغ بگويـد   نمي از معلـول بـه سـمت علـت     ، اسـتقرايي  يهـا  نظريـه ، اما در مقابل. الهامي و كاملاً صحيح است کتـاب مقـدسگيرنـد كـه    نتيجه مـي  ها فرض و بر اساس اين پيش .)66-65، تا بي، تيسن(بدهد دهنـد؛   قـرار مـي   کتـاب مقـدس» پديـدارِ «ها نقطة آغاز خويش را  اين نظريه. كنند حركت مي گويند كه اين كتـاب   كنند و بر اساس آنها مي هاي كتاب را بررسي مي يعني مطالب و ويژگي ، در واقـع . )Low 2001,44(الهامي است يا نه و اگر الهامي است چه بخشي از آن الهامي است  کتـاب مقـدسها سعي در ايجاد تعادل ميـان نقـش انسـان و خـدا در وحـي و الهـام        اين نظريه
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كسـاني كـه طبـق    ، بندي نيز ايراداتي دارد؛ براي مثال اما اين دسته. )Trembath 1987, 5(دارند ند كـه  داننـد؛ يعنـي معتقـد نيسـت     خـود را قياسـي نمـي   ، شـوند  بندي قياسي ناميده مـي  اين دسته خدا بودن  مانند كلام(گويند اين مطالب  بلكه مي، اند هايي را بر كتاب تحميل كرده فرض پيش هـاي   هـاي موجـود بـه نظريـه     بنـدي نظريـه   بندي ديگري نيـز وجـود دارد و آن دسـته    دسته  . )Low 2001,44( اند و شواهدي نيز بر ادعاي خود دارند را از خود كتاب گرفته) ها اين نوشته هـايي اشـاره    بـه نظريـه  » محور لفظ«اصطلاح . است» مفهومي/ غيرلفظي«و » لفظي/ محور لفظ« بـر اسـاس ايـن    . دهنـد  قـرار مـي   کتاب مقدسها و متن  دارد كه الهام كتاب مقدس را در واژه كه صـرفاً   و يا اين، نگيخته است تا اين متون را بنويسنداخدا صرفاً نويسندگان را برني، ها نظريه را نيــز بــه آنــان الهــام كــرده » هــا واژه«بلكــه انتخــاب ، را بــه آنــان القــا كــرده باشــد» مطلــب« واسـطة  » هـا  واژه«ها اين است كه تأكيد زيادي بر اين مطلب دارنـد كـه    ويژگي اين نظريه . )Bowden 2005, 629( است بـه ايـن    هـا،  واژهاين تاكيـد بـر   . اند الهامي و وحياني» ها واژه«ارتباط خدا و انسان هستند و اين  توان اين پيـام   ها اهميت ندارند؛ بلكه بر اين تأكيد دارند كه نمي معنا كه محتوا و پيام اين واژه كارانه و قياسـي ذيـل    هاي محافظه بيشتر نظريه. جدا كرد کتاب مقدسرا از نحوة بيان و الفاظ  کتـاب ها عمدتاً محتواي دينـي و يـا اخلاقـي     اين نظريه. دانند هاي آن مي را چيزي غير از واژه کتاب مقـدسها اشاره دارد كه جنبة الهامي  به آن دسته از نظريه» رلفظيالهام غي«اصطلاح   . شوند بندي مي دسته» محور الهام لفظ«هاي  نظريه را صرفاً ظرف و قالبي بـراي آن محتـوا    کتاب مقدسدانند و در واقع متن  را الهامي مي مقدس انتقال اين معانيِ وحياني بر صحت و درسـتي تمـام كلمـات متـون كتـاب      ، رو دانند؛ از اين مي نامنـد در ذيـل ايـن     هايي كه آنها را ليبرال و يا اسـتقرايي مـي   بيشتر نظريه. مقدس مبتني نيست هـاي موجـود    بندي نيز خط دقيق و پررنگي ميان نظريه البته بايد توجه داشت كه اين دسته  . گيرند دسته قرار مي محـور   در ادامه به سه نظريـة مشـهور لفـظ   . ميزان تأكيد بر لفظ نسبي است، در واقع .كشد نمي   . پردازيم مي) نظرية لفظي و نظرية املايي، نظرية ابزاري(
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دانان پروتسـتان و   هاي غيرلفظي بسيار متنوع و پرتعداد هستند؛ زيرا بسياري از الاهي نظريه ها در يـك   بررسي هر دو دسته نظريه. اند داختهپردازي در اين باب پر حتي كاتوليك به نظريه بـه فضـاي   كـه  -محـور   هـاي لفـظ   رو در اين مقاله تنها به نظريـه  از اين، پذير نيست مقاله امكان   . پردازيم مي -اند تر نزديك نيز كنوني انديشة اسلامي
نظريـه   )(Instrumental theory of Inspirationنظريـة ابـزاري   ، هاي نخستين مسيحيت در دوره  ابزاري نظرية  افلاطوني دربارة الهام بود كه آن را  ةشدت متأثر از نظري اين نظريه به. بود حاكم در باب الهام داند كه در آن حالت خدا شخصـيت فـرد و قـواي فكـري او را بـه حالـت        اي مي حالتي جذبه گـو   دادند و آن خدا يا الهه را عامل اصلي خلاقيت شـاعر يـا پـيش    نسبت مي) muse(موسيقي در دنياي باستان معمولاً تأليف يـك مـتن ادبـي را بـه نماينـدة يـك خـدا يـا الهـة شـعر و             . )Bowden 2005, 629(منتقل كند را آورد تا از اين طريق پيام خويش تعليق درمي . دانسـتند  فرد ملهم را اندكي بيش از يك ابزارِ منفعل در دستان خـدا يـا الهـه مـي    . دانستند مي امي معمولاً با تغييرات شديد بدني همراه بود و همين تغييرات نيز نشانة الهـام شـمرده   چنين اله پديـد   در درون فـرد ملهـم   اي جذبـه  ،اعتقاد بر اين بود كه خدا يا الهة شعر و موسيقي. شد مي او بـه  ، آورد و در نتيجـه  آورد كه ايـن حالـت شخصـيت فـرد گيرنـده را بـه تعليـق درمـي         مي از تغييـرات بـدني    دقيق و روشـن توصيفي  2ليويرژ. شد عل براي خدا تبديل ميبلندگويي منف ه را در تسلط خويش كه آپولو نبي نويسد پس از آن او مي. دهد از چنين الهامي ارائه مي برآمده سـينة او بـالا و پـايين    . ناگهان چهره و رنگ او تغيير كرد و موهاي او آشفته شد  : گرفت كه الهـة موسـيقي در شـاعر پديـد     » نوعي تصرف و ديوانگي« بهالهام شاعرانه را  )Phaedrus( فایـدروساو در . هـايش بـه مسـئلة الهـام پرداختـه اسـت       وگـو  افلاطون در چند مورد از گفـت   . )Law 2001, 50(ديوانه و وحشي بودانفجارِ او  شد و قلب در حالِ مي الهـة شـعر و موسـيقي و يـا خـدا       كـه  نيز بـا اشـاره بـه ايـن     سقراط. كند توصيف مي، آورد مي شـاعران اشـعار   «گويـد   مـي ، آورد هاي عقلانيِ فرد ملهم را به تعليق درمي شخصيت و استعداد
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در . )Law 2001, 50-52(»گوينـد  واسـطة الهـام مـي    واسطة هنرشان بلكه به عالي خويش را نه به عنـوان   انـد كـه صـرفاً بـه     كننـدگاني منفعـل   تلقي باستاني چنين بود كه شـاعرانْ دريافـت  ، واقع جـز  ، لهم هيچ نقشي در اين فرايند نداردشخص م. كنند مجرايي براي انتقال پيام خدا عمل مي وجـود دارد كـه بـه نظـر شـبيه بـه تلقـي         کتـاب مقـدسمتعـددي در   هـاي  و عبارتها  هآي  . گذارد ها در اختيار مي كه مجرايي را براي ارتباط خدا با انسان آن هسـتند   هـايي  هنظرية ابزاري الهام آيها در تأييد  ترين عبارت مهم. يوناني از الهام هستند  ـ رومي القـدس از   روح، گشت كـه در آن  آن آية كتاب مقدس بايد محقق مي، برادران  : ها اين آيه گويد؛ مانند برگزيده سخن مي گويند خدا با دهان فرد كه مي محقـق  ، خدا بدينسان آنچه را پيشاپيش از زبان جملة پيامبران اعـلام كـرده بـود     . )16، 1ن اعمال رسولا( ...سخن گفته... دوزبان داو د والقدس و از زبان پـدر مـا و بنـدة خـويش داو     تو به ميانجي روح ...پروردگارا  . )16، 3همان (گردانيد تـري ايـن تلقـي از الهـام را تأييـد       نيز آياتي وجود دارد كه حتي به نحـو روشـن   قدیم عهددر   . )25، 4همان (.. :گفتي دهان مرا لمس كرد و خداوند بـه مـن   ،  آنگاه خداوند دست خود را دراز كرده  : گويند خداوند سخن خود را در دهان پيامبر گذاشته است كنند؛ مانند آياتي كه مي مي بـا خـروج    ؛ مقايسه كنيـد 21، 59اشعيا (»... ام و كلام من كه در دهان تو گذاشتهاما عهد من با ايشان اين است كه روح من كه بر تو اسـت  «: گويد و خداوند مي  . )9، 1ارميا (»... ماينك كلام خود را در دهان تو نهاد«: گفت مواردي است كه خدا و يا نماينـدة  ، م استيكي ديگر از تصاويري كه مؤيد اين تفسير از الها  . )5، 11؛ 27، 3؛ حزقيال 19، 15؛ ارميا 15-16، 4 بـرو  «: دگر بار با من به سخن درآمـد ، سپس آواي آسمان كه آن را بشنيده بودم  : دهد تا آن را بخورد خدا طوماري را به پيامبر مي اي را كـه در دسـت فرشـتة ايسـتاده بـر دريـا زمـين         و طومار كوچك بر گشوده
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طومـار كوچـك   . ».. .برگير و آن را بخور«: مرا گفت... فرشته... . »برگير، است ، بـه شـيريني انگبـين بـود    ، را از دست فرشته برگرفتم و آن را بلعيدم؛ در دهـانم  دگـر  «: فتنـد آنگاه مـرا گ . احشاي مرا از تلخي آكند، ليك چون آن را بخوردم مكاشـفه  (»ها و پادشـاهان نبـوت كنـي    ها و زبان وام و ملتقبار بايد بر ضد خيل ا در موارد  کتاب مقدس. ديد الهامتوان براي اين تلقي از  مؤيد ديگري نيز مي کتاب مقدسدر   . )16، 15؛ ارميا 39، 14؛ عزرا 3، 3؛ 8، 2؛ مقايسه كنيد با حزقيال 8-11، 10 آيـد تجربيـاتي شـديد     خداوند بر آنان فرود مي  دهد كه افرادي كه روح متعددي گزارش مي گرسنه شد و خواست چيـزي  . بهر دعا به بام برآمد پطرس نزديك ساعت ششم  : دارند حال جـذب بـه او   ، كردند باري در همان زمان كه براي او طعام مهيا مي. بخورد اي عظـيم كـه چهـار     ديد آسمان گشوده گشت و چيزي مانند سـفره . دست داد اعمـال رسـولان   (... از آن به سوي زمين فـرود آمـد  ، گوشة آن گره خورده بود بـه روي خـود بـر    ، ما آواز سخنانش را شنيدم؛ و چون آواز كـلام او را شـنيدم  ا )9-12، 10 ، 19، اول سـموئيل  ؛ مقايسـه كنيـد بـا   9، 10دانيال (بيهوش گرديدم، زمين افتاده اي  نظريـه ، اين نظريه در سنت ابراهيمي قبل از مسيحيت نيز رايج بود؛ فيلون در توضـيح الهـام   . )14-12، 3؛ حزقيال 20-24 كرد كه حضورش  او عقل انساني را به خورشيد تشبيه مي. دهد به همين نظريه را ارائه ميشبيه  رود  شود؛ اما با آمدن جذبة الاهي روشناييِ ذهن انسان نيز مي موجب روشنايي ذهن انسان مي در . رود شود؛ زيرا با آمدن نور الاهي نور عقل از بين مـي  خودي مي و انسان دچار جذبه و بي دهـان و  ، هـاي سـخن   انـدام ... گويـد  نبي حتي هنگامي كـه در ظـاهر سـخن مـي      . ...هامزمان ال آن . كنـد  همگي در اختيار كسي ديگـر اسـت و ارادة او را اعـلام مـي    ] ش[زبان دسـت بـر تارهـا زخمـه      با مهارت استادي چيـره ، كس كه از ديدة ما پنهان است
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، پيترز(آورد ون پديد ميهايي گوناگ هايي شيرين و آهنگ زند و از آنها نغمه مي او يك مترجم است كـه وقتـي     نبي هرگز از خودش نيست؛ تهيچ يك از بيانا  : گويد بر همين اساس است كه در جايي ديگر مي  . )44/ 2، 1384 هـايش   كسـي ديگـر وي را در همـة گفتـه    ، طور ناخودآگـاه از الهـام پـر شـد     به بنـدد و قلعـه را بـه     يرخـت برم ـ ) بشـري (عقـل  ، در آن هنگام. كند تحريك مي القدس سخن گفتـه   از روح کتاب مقدسروشني از تبعيت نويسندگانِ انساني  بهعهد جدید در   . )همان(بنوازد و صداهايي از آن برانگيزد كه آشكارا بيانگر پيام نبوي اوستتا بـر انـدام صـوتي    ، كند القدس واگذار مي اي يعني روح ميهمان و مستأجر تازه آدميـاني  ، القـدس  ت هرگز به ارادة بشري نيامده است؛ بلكه به انگيزش روحنبو  : شده است از  کتـاب مقـدسبه همين دليل آباي اوليه كليسا براي توضيح چگـونگي تبعيـت نويسـندگان      . )25، 4؛ نيز ببينيد اعمال 21، 1دوم پطرس (اند از سوي خدا سخن گفته نماينده ، ساز، انگشت، را به اموري چون دهان کتاب مقـدسنويسندگان انساني ، روح القدس ، نـويس قـرن دوم   دفاعيـه . )Metzger & Coogan 1993, 304(كردنـد  و يا خادم خدا تشبيه مـي  روح خداونـد دهـان   «: گفـت  ، نظرية فيلـون  با پيروي از) Athenagoras) (177م (آتناگوراس  اي كه  س آنان را همچون نوازندهالقد روح... آورد پيامبران را همچون ابزاري به حركت درمي ، اند؛ براي مثال تشبيهاتي شبيه به اين آورده، سازوكار الهام تبيينبسياري از آباي كليسا در   . )Focant 2004, 719(»گرفت كار مي  نوازد به در فلوت خويش مي را همچـون دسـتان خـويش     کتاب مقدسنويسد كه مسيح نويسندگان  آگوستين در جايي مي را به قلمي در دستان خـدا تشـبيه    کتاب مقدسنويسندگانِ، گرفت و يا گريگوري كبير كار به معتقد بودند كه شخصيت فرد ملهم در زمـان  ، از آباي كليسا با پيروي از افلاطون يبسيار  . هايي متأثر از تلقي ابزاري از الهام باشند رسد چنين گفته به نظر مي. )Law 2001, 54(كند مي از آشفتگي ذهن پيامبر در زمـان الهـام سـخن    ، )397-339(آمبروس . آيد ليق درميالهام به تع
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كافي بود كـه خودشـان   «شد كه براي دريافت وحي الاهي  همچنين گفته مي. )Ibid(گويد مي تا آن زخمة الاهي از آسمان فرود بيايد و آنان ، كردند القدس مي را صادقانه تسليم عملِ روح  Focant(»كار بگيرد و واقعيات الاهي را بر ما آشكار سازد ابزارهاي موسيقي بهرا دقيقاً همانند 

طـور   الهام بـه  مانندبودنِ باعث شد كه نظرية خلسه، اما ظهور بدعت مونتانسيم در قرن دوم  . )719 ,2004 هـا تأكيـد بسـياري بـر      مونتانيسـت  . )Forestell 2003, 493(روزافزوني مورد ترديد واقع شـود  پريســيلا ، )Montanus(مونتــانوس (رهبــران ايــن فرقــه . بــودن وحــي الاهــي داشــتند يا خلســه )Priscilla ( و ماكسيميلا)Maximilla(( القـدس دريافـت    هـايي را از روح  مدعي بودند كه پيام . دادنـد  هـا از دسـت مـي    آنان هشياري خويش را در هنگام دريافت و انتقال اين پيـام . كنند مي ويژه زماني كـه جـلال الاهـي را ديـده      به، القدس است زماني كه فردي در روح  : ها نظرية ابزاري الهام را پذيرفت و نوشت پيوستن به مونتانيست ترتوليان نيز پس از حواس و درك خـويش را از  ناگزير ، گويد وسيلة او سخن مي است و يا خدا به نيـز در حالـت    کتـاب مقـدسايـن نظريـه كـه نويسـندگان     ، در پي مناقشة مونتانيسـم ، در واقع  . )Law 2001, 54( خدا قرار گرفته است  دهد؛ زيرا او تحت سلطة دست مي بـه همـين دليـل اپيفـانيوس     . اي اشتباه دانسـته شـد   نظريه، اند شده دريافت الهام دچار خلسه مي )Epiphanius ( ها تمـايز و   و الهام مونتانيست کتاب مقدسالهام نويسندگان  ميانمعتقد بود كه نويسـندگانِ ملهـمِ    - گوينـد  ها مي بر خلاف آنچه مونتانيست -وجود دارد و  اي تفاوت جدي بلكـه پيـامي كـه بـه ذهنشـان      ، دادند هشياري و آگاهي خويش را از دست نمي، کتاب مقدس در نتيجـه  . شـد تـر   تر و برجسـته  نمايانلهام شخصيت نويسندگان در فرايند ا تدريج نقشِ به  . فهميدند شد را مي وارد مي در  3اي را بـه زخمـه   کتـاب مقـدسهرچند نويسندگان ) Hippolytus) (170- 235( هيپوليتوس كـرد كـه جـايي نيـز      اما سازوكار الهام را چنان تصـوير مـي  ، كرد القدس تشبيه مي دستان روح ذهن  »الهام«گفت كه  او مي .باقي بماند کتاب مقـدسهاي  براي دخالت انسان در تأليف نوشته تـوان در   ايـن تلقـي از الهـام را مـي    . كـرد  كرد بلكه آن را روشن مي نويسندگان را مختل نمي
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و الهــام مشــركان تمــايز  کتــاب مقــدسالهــام  ميــان هــاي اريگــن نيــز رديــابي كــرد؛ او نوشــته کتـاب قـوة فهـم و درك نويسـندگان    ، گفت بر خلاف نويسندگان مشرك گذاشت و مي مي بلكه آنان قـادر بودنـد كـه حقـايق الاهـي را بـا روشـني بيشـتري         ، آمد به تعليق درنمي مقـدس اين تلقي از الهام بر الاهيات قرون وسطا نيز حاكم بود و نظرية مدرسـي در بـاب الهـام را      . )Ibid., 54-5( بفهمند . بـود  هـاي اوليـه شـكل گرفتـه     تـر همـان چيـزي دانسـت كـه در سـده       توان نسخة پيشـرفته  مي مندكردن نظرية موجود در دورة  تنها به متقن و نظام، دانان قرون وسطا از بسياري جهات الاهي هـايي كـه از فلسـفة     تركيبي بود از همين نظريه بـا ايـده  ، در قرون وسطا» كلاسيك«نظرية   . آبا پرداختند لي علـت فـاعلي اص ـ   ميـان  تمـايزي كـه ارسـطو   . )Bowden 2005, 629(ارسطو اخذ شده بـود  )principal efficient cause ( ــزاري ــاعلي ابـ ) insrumental efficient cause(و علـــت فـ . نشان داد» نويسد كسي كه با گچ مي«توان در مثال  روشني مي تمايز اين دو نوع علت را به  . دهي به اين نظريه بود هاي مهم در شكل يكي از مؤلفه، گذاشت مي گـچ  . آيد هاي گچ است كه يك نوشته پديد مي ويژگي بر پاية. گچ علت فاعلي ابزاري است امـا ايـن   . وسيلة آن نوشته پديد آمده است ي است كه به»ابزار«زيرا  ؛علت فاعلي ابزاري است آورد؛ زيرا گچ استعداد و توانايي انديشيدن كه زيربناي  خود گچ نيست كه نوشته را پديد مي علت فاعلي اصلي است كـه گـچ را   ، اردشخصي كه گچ را در دست د. نوشتن است را ندارد اصـلي اسـت؛ زيـرا     ايـن شـخص علـت فـاعليِ    . گيرد كه نوشته پديد آيد كار مي به اي گونه به عـلاوه  . گيرد تا نوشته را پديد آورد كار مي گيرد كه بنويسد و گچ را به اوست كه تصميم مي دهـد كـه خـود گـچ      مـي كـاري انجـام     گـچ  با، اصلي عنوان علت فاعليِ آن شخص به، بر اين بـا آن  كـه انسـان بتوانـد     بـراي آن  نيـز   هـاي گـچ   تنهايي توانايي آن را نداشت؛ البته ويژگي به اثـري  ، شـوند  كار گرفتـه مـي   زيرا ابزارها زماني هم كه به ؛)Law 2001, 57(است مهمبنويسد  ده است كه طراحي ش اي گونه بهه يك ار، براي مثالآورند؛  هماهنگ با ماهيت خود پديد مي   . )Forestell 2003, 494(چوب را ببرد و يك فلوت براي ايجاد آهنگ طراحي شده است
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اي است كه ارتباط  لهم را به تكة گچ تشبيه كردند كه وسيلهدانان قرون وسطا فرد م الاهي جان در  اي بي ن معنا نيست كه آن افراد همچون وسيلهآاين به ، البته. سازد الاهي را ممكن مي بـود كـه ايـن    ) همچون انديشـه و زبـان  (هاي آنان  ها و توانايي دستان خدا بودند؛ زيرا ويژگي عنـوان   خـدا بـه  . كار گيـرد  امكان را براي خدا پديد آورد تا آنان را براي انتقال پيام خويش به ت عل، گيرد كار مي ها را براي انتقال پيام خويش به عنوان كسي كه انسان پديدآورندة پيام و به گيـرد تـا پيـام     كار مـي  هاي فرد ملهم را به ها و توانايي خداست كه استعداد. اصلي است فاعليِ ناميـده    »كـلام خـدا  «اين پيام از آن ِ خداست و به همين دليل ، بنابراين. سازدخويش را منتقل  اي آنـان  ه ـ هـا و قابليـت   ست؛ زيرا به واسطة تواناييهنيز » كلامِ نويسندگان«شود؛ اين پيام  مي چيـزي را پديـد   ، هكه همچنان كه گچ در دستان فرد نويسـند  نكتة ديگر آن. منتقل شده است نيـز در دسـتان خداونـد از تـوانِ      کتاب مقـدسنويسندگان ، آورد كه فراتر از توانش است مي درسـي  دانـان دورة م  بسياري از الاهـي توان در آثار  را ميبه اين شكل و شيوه فسير الهام ت  . )Law 2001, 57(روند عادي بشر فراتر مي براي اشاره به نقش خدا و نويسندگان انساني ) 1280-1200حدود (آلبرت كبير . مشاهده كرد » علـت فـاعلي بعـدي   «و ) primary efficient cause(» علت فـاعلي نخسـتين  «از ، در اين فرايند )next efficient cause (  نويسـندة اصـلي  «تومـاس آكوينـاس روح القـدس را    . سـخن گفـت « )principal author ( نويسـندگان ابـزاري  «هـا را   و انسـان «)instrumental author ( و . ناميـد  مـي كـرد و بـه    اشاره مي» نويسندة اصلي و واقعي«به خدا با عنوان ) 1293-1217(هنري اهل گنت  اشـاره  » كنـد  عنـوان نماينـده عمـل مـي     كـه بـه  ، نويسـندة ثـانوي  «با عنوان ، نويسندگان انساني  Focant(ناميـد  مي» اگرچه درجة دو، نويسندة واقعي«گاه نويسندگان انساني را ، كرد؛ البته مي

شخصـيت فـرد   ، ايـن نظريـه   بنـابر كه  ايناز جمله  است، وارد شدهبر اين نظريه اشكالاتي   . )720 ,2004 هـايي از حضـور شخصـيت نويسـندگان      نشـانه  کتـاب مقـدسامـا در   ؛آيد ملهم به تعليق درمي شخصيت نويسـنده را در سـبك    کتاب مقدسهاي گوناگون  كتاب. وجود داردکتاب مقدس  ، هـا  شخصي آنان معمولاً در انديشه هاي ويژگيو ، دهند كار رفته نشان مي نوشتار و واژگان به
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هـاي   كـه قابليـت   نظرية مدرسي با تأكيد بـر ايـن  ، در مقايسه با نظرية الهام ابزاري دورة آبا  . )Chafer & Walvoord 1974, 17(هاي آنان مشهود است دعاها و حتي ترس، ها ديدگاه فضـاي بيشـتري بـراي توجـه بـه      ، سازند كه پيام خويش را منتقل كنـد  خدا را قادر مي، انساني ن فرد كند كه چگونه ذه تري بيان مي نقش انسان در فرايند الهام گشوده است و به نحو روشن كند؛ اما اين نظريه نيز به همـان نقـص    ملهم استقلال و آگاهي خود را در زمان الهام حفظ مي نظرية مدرسـي  ، البته. شود است؛ يعني شخصيت فرد ملهم در جريان الهام محو ميمبتلا سابق  اي  كه آنـان را بـه وسـيله    آن ين مسئله همچنان مطرح است كه خداوند چگونه آن افراد را باي کتـاب مقـدسنويسـندگان   بارةاما در، در مثال گچ صحيح است؛ زيرا گچ ذهن و اراده ندارد مطرح اسـت ايـن اسـت كـه مطالعـات مـدرن فراينـد        بارة اين نظريه  ديگري كه در  مسئلة  . )Law 2001, 57(كار گرفته است به، تبديل كند) همانند يك تكه گچ(منفعل  . اسـت   انجاميـده  کتـاب مقـدسهـاي   د كه به پيدايش نوشتهدهن اي را نشان مي تاريخي پيچيده در تـاريخ اسـرائيل و در   ، ثبـت شـود   کتاب مقـدسكه در  پيش از آن، وحي و مكاشفة الاهي . اي تدريجي را ثبت كرده است كتاب مقدس مكاشفه، زندگي مسيح رخ داده است؛ بنابراين هاي نگارشي مرسوم در خاورميانة باسـتان بـوده    نيز مطابق با روش کتاب مقدسشيوة نگارش    Forestell(انـد  شدند و افراد بسيار در اين فرايند نقش داشته متون اوليه تفسير و شرح داده ميمحصولِ يك سنت طولاني شفاهي و مكتوب اسـت كـه در آن    کتاب مقـدس، بنابراين. است

. ام. دن ـگرد مطرح در دنياي كاتوليك گرد همين مـدل مـي   هاي يهظرمعاصر نيز ن ةدوردر   . )494-5 ,2003 خالق  مياناي ويژه از همكاري  را نمونه کتاب مقـدسالهامِ ) M. J. Lagrange(لاگرانگ . جي آورد و در همان زمـان آنـان را واقعـاً آزاد     خدا عمل را در نويسندگان پديد مي  :گفت و مي كرد و مخلوق معرفي مي . البتـه آزاد اسـت   و ا علت اصلي اسـت و نويسـنده علـت ابـزاري    خد. گذارد مي شـود و آن   خدا از طريق آن وارد عملِ آزاد نويسنده مي كه اي است الهام عطيه تـوان نويسـنده را ابـزارِ     يبـه نحـوي كـه م ـ   ، دهـد  عمل را به خود اختصاص مـي    . خداوند ناميد
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ــت   :گويد سخن مي» اي ابزار زنده«از ) 1958-1939(پاپ پيوس دوازدهم  ــده اس ــه او داده ش ــل ب ــي  ... عق ــل م ــي عم ــروي الاه ــت ني ــد و تح ] او[، كن راحتي از اثـري كـه    گيرد كه هر كسي به كار مي استعدادهاي خويش را چنان به هـايي را برگزيـد كـه تمـام      انسـان ، هـاي مقـدس   خداوند براي تأليف اين نوشته  : بيان كردگونه  ايننظر را با وضوح بيشتري  همين، دو شوراي واتيكانِ  .)Focant 2004, 720( تشخيص بدهد »شخصـيت و خصوصـيات خـاص او را   «توانـد   مـي ، قلم او بجـا گذاشـته اسـت    كـه او   در حـالي ، به نحوي كه، كار گرفته بود هاي آنان را به استعدادها و توانايي گان عنـوان نويسـند   بـه ، نوشـتند  آنـان مـي  ، كرد در آنان و از طريق آنان عمل مي هـــا را  و تنهـــا همـــان، هـــر آنچـــه را كـــه مطـــابقِ خواســـت او بـــود، واقعـــي   . )Ibid., 721(»نوشتند مي
كنـد كـه خـدا پيـام      بيان مـي ) dictation or mechanical theory of inspiration( نظرية املايي   نظرية املايي اي را  نامـه  شبيه به زماني كه شخصي. كرده است ءاملا کتاب مقدسخويش را به نويسندگان  مؤيـد ايـن   آنها را   نتوا وجود دارند كه ميکتاب مقدس آيات و عبارات متعددي نيز در   . كند مي ءاش املا به منشي لوحي بزرگ به جهت خود بگيـر و بـر   ”: و خداوند مرا گفت«: نويسد اشعيا مي. دانستنظريه  تـوان   ين پيـامبران را مـي  همچن ـ. )1، 8(»... بـز بنـويس   حـاش  شـلال  آن با قلم انسان بـراي مهيـر   هـاي   درستي كه خانه به: خداوند در گوش من گفت«: كلمات خدا توصيف كرد  »شنوندگان« گوينـد   عباراتي نيز كـه مـي  . )1، 9؛ و حزقيال 14، 22؛ 9، 5اشعيا (»... شد بسيار خراب خواهد مل كرد و هم بر ابزاري ح توان بر الهامِ گويد را هم مي واسطة فردي برگزيده سخن مي خدا به يوسـبيوس معتقـد   ، بـراي مثـال  در كليساي اوليه داشته است؛ طرفداراني مدل املايي الهام   . الهام املايي القدس كه اين چيزها  روح«القدس املا كرده است و يا جروم از  بود كه كتاب مقدس را روح
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اي از الهـام   ين تلقيآگوستين نيز با نظر به چن. گفت سخن مي» را به واسطة رسولان الهام كرد زمـاني  . هسـتند ] مسـيح [مسيح سرِ همة شاگردان است كه همچون اعضاي بدن او «: نويسد مي آنهـا  كننـد كـه سـر بـه      مسيح بود كه آنها را نوشت؛ زيرا اعضاي بدن همان چيزي را ابراز ميتـوان گفـت كـه خـود      مـي ، كه اين شاگردان آنچه مسيح نشان داده بود و گفته بود را نوشتند ، املايـي  ةنظري ـ. گويـد  القـدس سـخن مـي    روح از سوي کتاب مقدسكالون نيز از املاي   . )Focant 2004, 719( »كرده باشد ءاملا شتت نهفدهم ميلادي است؛ براي مثال كو نظرية غالب در دورة ارتدوكسي پروتستان در قرن و يا  کتاب مقدستنها محتواي  ،القدس در الهام خود به پيامبران و رسولان روح  :كند كه ادعا مي هـا را   معاني كلمات را به آنان الهام نكرد تا آنان با ارادة آزاد خويش اين انديشه القــدس  روح، بلكــه در واقــع. بــر اســاس كلمــات و ســبك خــويش بيــان كننــد املايي معتقد باشيم و  كه اگر به الهامِ اين از جملهاست وارد شده  هايي اشكال نيز بر اين نظريه  . )Law 2001, 59(كرداملاء تك كلمات و اصطلاحات را به آنان وحي و  تك بايـد شـاهد   ، باشـد را برگزيده و بـه نويسـندگان الهـام كـرده      کتاب مقدسخدا تمام كلمات   & Chafer(باشـيم   کتـاب مقـدسهـاي   سبك و شـيوة تمـام نوشـته   ، يكپارچگي در نحوة بيان

Walvoord 1974, 18( ،نيز خـلاف ايـن مطلـب را     کتاب مقدسنگاهي به  نيمكه حتي  حال آن بـه  . اسـت بياني و نوشـتاري   هاي گوناگونِ دربردارندة سبك کتاب مقدسدهد؛ زيرا  نشان مي مرمـوز و   تغيير شـيوة تواند  ها تنها مي علت آن تفاوت، نقشي واقعي نداشته باشنداناجيل نوشته شدند تغيير كرد؟ اگر نويسـندگانِ انسـاني در فراينـد نوشـتن آنهـا      كـه  هاي پولس نوشته شدند تا مدتي بعد  القدس از زماني كه نامه آيا سبك روح  : پرسد مي، الاهیات بنیادینهمين دليل است كه اوكالينز در كتاب خود   ,O'Collins 1981(اش را تغيير بدهـد  دليل خدا باشد كه شيوه يا دلبخواهي و بي

هـر آنچـه افـراد ملهـم      - الهـامي  ةنظري ـبنابر  -يز وارد است؛ زيرا شكال به نظرية ابزاري نااين   . )231
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پس چرا سخن  ؛خدا بوده است بلكه همه از آنِ، اند سخن خود آنان نبوده است گفته يا نوشته ، اند كه نويسندگان صرفاً بلندگويي در دستان خدا بوده شده است و يا اين ءبه نويسندگان املا کتاب مقـدسهاي  كه اگر واژه است  بر هر دو نظريه وارد است اينكه اما اشكال ديگري   . اين قدر متنوع و گوناگون شده است وندخدا فردي نويسندگان و يا سـخنان شخصـي آنـان در     هاي ويژگيديگر نبايد اثري از شخصيت و  کتـاب هاي تكه در بسياري از موارد عبار حال آن ؛)38، 1381، محمديان(ها ديده شود نوشته اگر تصور كنيم كه دعاي ، براي مثال. دهندة خصوصيت نويسندة انساني آن است نشان دسمق اين دعا و سخنان معناي خويش را از ، القدس به او الهام كرده باشد را روح 4پولس در روميان کتـاب هرچنـد آيـاتي در    ، از سـوي ديگـر  . )Chafer & Walvoord 1974, 18(دهند دست مي ابــزاري و املايــي باشــند؛ امــا آيــات و  هــاي توانــد مؤيــد نظريــه يوجــود دارد كــه مــ مقــدس هـاي   هـا و عبـارت   آيـه  كننـد؛ ماننـد   عمل مي هكه در نفي اين دو نظري هستندي نيز هاي عبارت . »حننيـا «: خداونـد در رؤيـايي او را بخوانـد   . در دمشق شاگري به نام حنَنيـا بـود    : دادن به حننيا مأموريتمربوط به  روانه شو و به كوچـة مسـتقيم   «: خداوند گفت. »لبيك اي خداوند«: پاسخ گفت ام كـه از ايـن    از بسـياري كسـان شـنيده   ، اي خداوند«: حننيا پاسخ گفت. ». ..برو چـه ايـن مـرد وسـيلة     ، بـرو «: ليك خداوند او را گفت. »... اند و مرد سخن گفته طان تعالي خداونـد اينـك مـن تكلّـم     آه اي سل«: پس گفتم. »نبي امتها قرار دادمبندم تو را شناختم و قبل از بيرون آمدنت از رحم تو را تقديس نمـودم و تـو را   قبل از آنكه تو را در شكم صـورت  «: گفت ، پس كلام خداوند بر من نازل شده  : دهد نيز شاهد چنين آياتي هستيم؛ مانند جايي كه خدا به ارميا مأموريت مي قدیمعهد در   . )15 -10، 9اعمال رسولان ( » ...برگزيدة من است مگـو مـن طفـل    «: اما خداوند مرا گفـت . »كه طفل هستم دانم چون كردن را نمي ؛ نيـز  10-4، 1ارميـا  (». ..هستم زيرا هر جايي كه تـو را بفرسـتم خـواهي رفـت و       . )7-4، 17؛ 4-1، 3خروج  :ببينيد
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ق نشده اسـت؛  شخصيت فرد معلّنه تنها آگاهي و الهام دهند كه در جريان  اين آيات نشان مي او را ترغيـب بـه   ] مسيح برخاسـته از مـرگ  [خداوند ، اند و در داستان حننيا مقاومت نشان داده ونـد اند و حتي در ابتـدا در مقابـل الهـام و دسـتور خدا     وگو با خدا پرداخته بلكه آنان به گفت انـد كـه    نـان تصـوير شـده   پيامبران چ) 12-10، 1(و يا در رسالة اول پطرس. كند انجام كار مي الهـام  ، تصوير ديگري از الهام املايي مطرح شده اسـت كـه در آن  ، براي حل اين مشكل  . دادن و انتقال پيام الاهي نقش دارند آگاهانه و خلاقانه در شكل در چنـين  . يك رئيس با يك منشي كـاملاً مـورد اطمينـان اسـت     ميانالاهي بسيار شبيه رابطة  هـاي اصـلي نوشـته را مطـرح      طرح كلي نوشته و برخي از ايده، كليرئيس موضوعات  مدلي منشـي  . كنـد  كند و احتمالاً يك يا دو عبارت خوب كه بايد در متن بيايند را پيشـنهاد مـي   مي ــي   ــد م ــر را پدي ــورد نظ ــتة م ــي  نوش ــلاح م ــپس اص ــه س ــايي   آورد ك ــورت نه ــه ص ــود و ب ش زيادي به مفاهيم و محتـوا   اندازةام املايي آن است كه الهام را تا اما مشكل اين بيان از اله  . )Law 2001, 60(آيد درمي يرلفظـي  هـاي غ  هو كلمات دست كشيده و به نظري ها واژهبودن  الهامياز محدود كرده است و    . در باب الهام شبيه شده است
انـد؛   نيـز الهـامي   کتـاب مقـدسكلمـات   معتقدند) verbal inspiration( لفظينظرية طرفداران   لفظي نظرية  بلكه انتخاب كلماتي كه نويسندگان برگزيدنـد  ، يعني خداوند صرفاً معنا و پيام را الهام نكرده . توان در آثار كلمنت اسكندراني و ايرنئوس ديـد  اين نگاه را مي. نيز به الهام الاهي بوده است مقـدس و الاهـي    حروفـي كـه مـا را   « : ادعا كرد 155، 3دوم تيموتاؤس ةكلمنت در تفسير آي هايي كـه از ايـن حـروف و     سازند خود مقدس هستند؛ و در نتيجه بعضي از رسولانْ نوشته مي هـايي از   نشـانه . »اند ناميده» لهم از خدام«را ، يعني متون مقدس، اند هجاهاي مقدس پديد آمده دو نفر اعتقاد بـه  توان در آثار اوريگن و جروم نيز ديد؛ اگرچه اين  اعتقاد به الهام لفظي را مي ماتياس فلاتسيوس . اهميت بيشتري يافت، نظرية الهام لفظي در دورة ارتدوكسي پروتستان  . اند جمع كرده 6»بندي كتب مقدس درجه«الهام لفظي را با اعتقاد به 
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)Matthias Flacius (گذاري متن عبري عهد قديم را نيز كار  تا جايي پيش رفت كه حتي نقطه هـاي   كه مصوت(اگر كليسا اجازه دهد كه شيطان اين نظريه را «: ت و گفتالقدس دانس روح بـراي مـا نـامطمئن و     کتـاب مقـدستمـام   آيـا  آنگـاه ، ثابت كنـد ) اند عبري بعدها اضافه شده ن ترين نمايندة آنان بنجامي كه شاخص، دانان مكتب پرينستون هاي اخير نيز الاهي در دوره  . )Law 2001, 62(»شود؟ مشكوك نمي ورفيلد ايـن نظريـه را چنـين تعريـف     . به دفاع از نظرية الهام لفظي پرداختند، ورفيلد است. بي كلام خداست؛ بـه ايـن    کتاب مقـدساز ابتدا بر اين باور بوده است كه ... كليسا  : كند مي انـد و بـه نحـوي انكارنشـدني      هـا آنهـا را نوشـته    اگرچه انسـان  -معنا كه كلمات  انـد؛   القدس نوشته شـده  هاي منشأ انساني را با خود دارند ـ تحت تأثير روح  نشانه يعني بياني كافي از انديشـه    توان آنها را كلمات خدا نيز دانست؛ نحوي كه مي به القـدس شـامل انتخـاب     به ايـن مطلـب اشـاره دارد كـه هـدايت و نظـارت روح      ست كه تأليف مشترك اين مطلب همواره مورد پذيرش بوده ا. ]خدا[و ارادة او  ، كندــ و بدين طريق چيزي كه با نويسندگي الاهي تناقض داشته باشد حفظ ميو محصـولِ آن را از هـر   ) الهـام لفظـي  (شـود   كلمات توسط نويسندگان نيز مـي  جـا مسـلم    ن كتاب مقدس در همـه كند كه نويسندگا آن اطميناني را تضمين مي  ,Warfield 1970()يعني خطاناپذيري(اند  اند و در متون مقدس بيان كرده گرفته

كننـد كـه    اين نظريه بسيار شبيه نظرية املايي است؛ اما حاميان اين نظريه بيان مي، در نگاه اول  . )173 بلكـه شـرايطي را پديـد     كنـد؛  خداوند پيام خويش را مستقيماً به انبيـا و رسـولان ديكتـه نمـي     را به زباني منتقل كنند كـه   الهيسازد تا پيام  آورد كه نويسندگان كتاب مقدس را قادر مي مي خدا براي ايجـاد ايـن شـرايط محـيط زنـدگيِ فـرد       . داند ترين مي خدا آن را بهترين و مناسب ، اشـتغال  ،فرهنـگ ، هخـانواد ، كند؛ شرايطي مانند محيط تولـد  منتخَب خويش را مديريت مي خدا . گيري شخصيت و ادبيات يك فرد مؤثرند تحصيلات و مسائلي از اين قبيل كه در شكل
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شود كه او پيام خدا را دقيقاً با همان كلمـاتي   با مديريت و هدايت زندگي فرد ملهم باعث مي چون خواسـت خـدا آن    يعني مثلاً ؛)Law 2001, 64(به مردم منتقل كند كه مد نظر خدا است شخصي به نام پولس ، هاي پولس رسول بنويسد هايي همانند نامه كه براي قوم خودش نامهبود  دقيقـاً   کتـاب مقـدساز آنجا كه نويسندگان . ها را به نگارش درآورد را آماده كرد تا اين نامه کتـاب بـودن تمـامي كلمـات     تـوان از الهـامي   مي، آن چيزي را نوشتند كه منظور نظر خدا بود نيـز بايـد    کتـاب مقـدسهاي حاميان كساني كه معتقدند كلمات  يكي از دلايل و استدلال  . )403، 1380، لين(را كلام خدا ناميد کتاب مقدسو  سخن گفت مقدس الهامي باشد امـا كلمـات    کتاب مقدسالهامي باشد اين است كه امكان ندارد محتوا و مطالب  هـا هسـتند كـه مطالـب و      شـوند و ايـن واژه   كلمات بيان ميبا ها  آن الهامي نباشد؛ زيرا انديشه يابـد؛ ايـن    آيد و انتقال مـي  وجود مي فكر در ما به وسيلة كلمات به. ندساز نتقل ميممفاهيم را  بـودن محتـوا    الهامي، نباشند  پس اگر كلمات الهامي. ديگر جدا ساخت توان از يك دو را نمي هـا   تحليل ادبـي و تـاريخيِ ايـن نوشـته    . رو است با مشكلاتي روبهة لفظي الهام نيز اما نظري  . )63، ات بي، تيسن(نيز مورد ترديد خواهد بود نتيجة فعاليـت يـك نفـر نيسـتند؛ بلكـه       کتاب مقدسهاي  نشان داده است كه بسياري از نوشته يكي ، و بنابراين7اي طولاني و تحت تأثير افرادي ناشناس رخ داده است پيدايش آنها در دوره دادن بـه   هـاي پاسـخ   يكي از راه. و مديريت زندگيِ او به توليد كلمات مورد نظر خدا بينجامدشود؛ زيرا يك نويسندة خاص وجود نداشته است كه هدايت  سست مي هنظري اين هاي از پايه انـد؛ يعنـي    گسترش الهام به تمام كساني است كه در پديدآمدن متن نقش داشـته ، اين اشكال بـه ايـن    گوييراه ديگـر بـراي پاسـخ   . بـدانيم ) گفته پيشبه معناي (» لهمم«دخيل را تمام افراد  را مختص به پديدآورندة نسخة نهـايي متـون كتـاب مقـدس       »بودن لهمم«اشكال آن است كه  اهميـت  ، متوني كه پديدآورنـده نهـايي از آنهـا اسـتفاده كـرده اسـت      ، در اين صورت. بدانيم پيـامبرانْ    ؛ زيـرا در بسـياري از مـوارد خـود    تي داردپاسـخ نيـز اشـكالا   اما اين . چنداني ندارند صورت شفاهي و گـاه   ها به سخنان انبيا و رسولان تا مدت. اند پديدآورندگان نهايي متن نبوده مانند روايات اناجيل از زندگي (صورت نوشتة نهايي درآيد  كه به شد تا اين مكتوب منتقل مي
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فرض فوق كه صرفاً پديدآورندة نهايي را بنابر . )اند ه و نوشته شدهعيسي كه با واسطه نقل شد تر از پيامبر يـا رسـولي اسـت     نهايي الهامي  سخنان پديدآورندة، داند داراي الهامِ مورد نظر مي   . )Law 2001, 64-5( است  كه آن سخنان را گفته
ارنـد؛ اول تعهـد آنهـا بـه     محـور سـه ويژگـي مشـترك د     لفـظ  هـاي  هشـود كـه نظري ـ   گفته مي  الهام كامل و سـوم  ) plenary inspiration( کتاب مقدس» الهام كامل«دوم اعتقاد به ، »ها بودن واژه الهامي« الهـام كامـلْ محـدودة    ، در واقـع . )Bowden 2005, 629(کتـاب مقـدس» خطاناپـذيري «باور به  يـك نظريـه در بـاب    كه گفتيم  چنان. كند تعيين مي» محور لفظ«هاي  الهامي بودن را در نظريه ، آنچه در بالا گفته شد. اول سازوكار الهام و ديگري محدودة الهام: پردازد الهام به دو امر مي محور بود و  هاي لفظ ناظر به تبيين سازوكار الهام در نظريه، املايي و لفظي، يعني الهام ابزاري شوراي ترنت تهديد كرد . هستند» الهام كامل« ها مدافعِ ها و پروتستان كاتوليك سياري ازب  . است ها الهام كامل ناظر به تبيين محدودة الهام در اين نظريه بـه صـورت كامـل و در تمـام     «را  کتاب مقـدسهاي  بودن نوشته تمام كساني را كه الهاميكه  و در )Ibid., 630)(تكفيـر خواهـد كـرد   (تأييد نكنند از كليسا طرد خواهد كرد » هايش قسمت كنند؛ براي مثال ورفيلد در دفاع از  دفاع مي» الهام كامل«شدت از  دانان انجيلي نيز به الاهي  . )Law 2001, 66(واتيكان نيز بار ديگر بر موضع شوراي ترنت تأكيد شدشوراي اول  هـا   تمـامي بخـش  . بلكه تمامي آن الهامي است، کتاب مقـدسقسمتي از فقط نه   : گويد اين نظريه چنين مي   . )Ibid., 106(»اعتقاد قوم خدا از روز رويش آن تا به امروز بوده است«اين آموزه  :نويسـد  باور داشته اسـت و مـي   کتاب مقدساو معتقد است كليسا از همان ابتدا به الهام كاملِ   . )Warfield 1970, 113(ها انديشه اندازةبه مسائل ايماني و آييني؛ كلمات  اندازةاسرار؛ مسائل تاريخي و علمي به  اندازةبه توان آنها را درك كرد  اموري كه با عقل مي: اند ني الهاميطور يكسا به



 

 

ل چهاردهم
سا
سومشماره  /

 

108 

ماننـد  (را بـه مـواردي خـاص     کتـاب مقـدسهايي را كه الهـام   نظريه نيز بارهاها  كاتوليك توان  كه نميمعتقد است پاپ لئوي هشتم . اند مردود دانسته، اند كردهمحدود ) عقايد و اخلاق هـايي   كه الهام را صـرفاً محـدود بـه بخـش    ، اين خطايي مسلم و نپذيرفتني است  :؛ به اعتقاد اورا محدود كرد کتاب مقدسالهام  پذيرنـد الهـام الاهـي بـه      مي... سخن كساني كه... بدانيم کتاب مقدسخاص از  ناپـذير   ايـن سـخن تحمـل   ... امور ايماني و اخلاقي مربوط است و نه بيش از اين کتـاب ايرنئـوس  . د بسياري در آثار آباي كليسـا در حمايـت از ايـن نظريـه وجـود دارد     شواه  . )Sri, 1999(است در ) Gerigory of Nyssa(گريگوري نيسـايي  . دانست مي» ها روحاني در تمام بخش«را  مقدس القـدس   از روح کتاب مقـدستفسير دوم تيموتاؤس گفت كه اين آيه به اين معناست كه تمام  ، القـدس  ن و گريگوري نازيانزيوسي معتقد بودند كه تـأثير روح اوريگ. استسرچشمه گرفته  اوريگـن حتـي مـوارد نامناسـب     . گيـرد  را نيـز دربرمـي   کتـاب مقـدسترين جزئيات  اهميت بي جـروم در  . دانست القدس مي را نيز تحت هدايت روح کتاب مقدسشناختي  گرامري و سبك گويد كه شك  مي، فليمون شك داشتندپاسخ به كساني كه در اهميت روحاني نامة پولس به  دهندة ناتواني آنان در تشخيص قدرت و خردي است كـه در ايـن نامـه وجـود      اين افراد نشان وجـود نـدارد؛ بـه     کتاب مقدساي در  دهان معتقد بود كه هيچ چيز اضافه يوحناي زرين. دارد نيـز از نظـر    قـدسکتـاب مهاي ذكـر شـده در    همين دليل معتقد بود كه حوادث تاريخي و نام بـاب  (اند و حتي دربارة منشأ الاهي درودهـايي كـه پـولس در روميـان      روحاني داراي اهميت   . )Law, 2001, 68( فرستد دو موعظه نوشت به افراد مختلف مي) 16
  ها نوشت پي

و  .ام از سبط يهودا به نام خواندهحور را   اوري بن بصلئيل بن باش آگاه«: گفت كرده ويهوه موسي را خطاب. 1  رفت و هر هنري براي اختراع مخترعـات تـا در طـلا و     او را به روح خدا پر ساخته ام و به حكمت و فهم ومع . و براي تراشيدن سنگ و ترصيع آن و درودگري چوب تا در هر صنعتي اشتغال نمايد. نقره و برنج كاركند ام  ام و در دل همة دانادلان حكمت بخشـيده  سبط دان انباز او ساخته اخيسامك را از و اينك من اهٌولياب بن
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 …
 

خيمة اجتماع و تابوت شـهادت وكرسـي رحمـت كـه بـر آن اسـت و        ام بسازند؛ آنچه را به تو امر فرموده تا  آروز داشتم بهر برادران خويش كه بـر حسـب جسـم از    در دل . دهـد  القدس بر من گـواهي مـي   گويم ــ وجدان من در روح گويم و دروغ نمي در مسيح راست مي« .4  .رود كار مي اي كه براي نواختن برخي از سازهاي موسيقي به وسيله. 3  .روم باستان، تأثيرگذارترين اثر ادبيِ Aeneidشاعر رومي و خالق شاهكار ) م ق70-19(؛ Virgil. 2  » ...تمامي اسباب خيمه و ادرند حكمت را بهر تو بهار مغـان آورنـد كـه بـه     . شناسي مقدس را ازخردسالي مي] كتب[ هاي ونامه« .5  .)3-1: 9(»...اند، خود نفريني باشم ار منتبخويش اندوهي بزرگ و دردي دائم دارم؛ چراكه  آنها ق کتـاب بـودن   سـيحي الهـامي  دانـان م  باعث شده است تا برخي از الاهي کتاب مقدسوجود خطا و تناقض در  .6  .»شود نجات از راه ايمان به مسيح عيسي رهنمون مي » بنـدي كتـاب مقـدس    درجـه «را به مواردي مشخص محـدود كننـد؛ معمـولاً ايـن ديـدگاه را نظريـة        مقدس )theory of the gradation of scripture (ق اين ديـدگاه لازم نيسـت مطـالبي ماننـد داسـتان     . نامند مي هـا و   طب تـري بـدانيم؛ زيـرا ايـن      الهامي پـايين   نها را داراي درجةتوانيم آ حوادث تاريخي را نيز الهامي بدانيم و يا مي نتيجـة گـردآوري و ويـرايش     مشـاهده كـرد كـه غالبـاً     عهد قـدیمهاي  توان در نوشته ويژه مي اين مطلب را به.7  .مطالب از نظر اعتقادي و معنوي اهميتي ندارند   .چندين منبع هستند
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